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شــما را نمی دانم اما من به اين دلايل 
دوست دارم خاطرات دوران معلمی ام را 

بنويسيم:
 اگــر روزی يکــی از افــراد خانواده ام 
خواست بيشتر دربارة من بداند، با خواندن 
خاطراتم بــه ريزه کاری هــای حرفة من 
پی ببرد و با ســختی ها و راحتی های آن 

آشنا شود؛
 اگــر روزی خواســت به بررســی و 
تحليــل آموزش وپرورش بپــردازد اين 

خاطرات به او کمک خواهد کرد؛
 بــا مرور آن ها  فراز و فرود کارخودم 
را بهتر مشاهده مي کنم. خاطرات، مثل 
آيينه اي توانايی ها و ناتوانی های حرفه ای 

و شناختي مرا به من نشان می دهند؛
خاطراتــم  لابــه لای  در  شــايد   
دســت مايه هايی برای داستان نويسان و 

فيلم سازان به چشم بخورد؛
 با ايــن کارکمک می کنم تا فرهنگ 
شــفاهی جامعه ام رفته رفته به فرهنگ 

مکتوب بدل شود.
...... 

حتماً شما دلايل بيشــتری برای اين 
کار داريد. بالاخره هر کدام از ما تجربه، 
تربيــت و آموزش هــای متفاوتی داريم. 
در نتيجــه با دليل خــاص خودمان هم 
به ســراغ اين کار می رويم. البته اينکه 
انتظار داشته باشيم همة افراد خاطرات 

خودشان را بنويســند درست مثل اين 
است که انتظار داشته باشيم همة مردم 
به نقاشــی، موســيقی، رياضيات و هنر 
به يک ســان علاقه مند باشــند. طبيعي 
اســت که دل مشــغولی های ما متفاوت 
اســت. از اين رو شــايد اين بحث بيشتر 
به کار کســانی بيايد که مايل باشند هم 
خاطراتی از خودشــان قلمی کنند و هم 
در پی تقويــت توانايی نوشتاری شــان 
باشند. اگر شما  از گروه دوم هستيد اين 
صحبت ها به کار شــما می آيد و در پايان 

به رضايت خاطر خواهيد رسيد.
خاطره ای دارم که همــواره در ذهنم 
مانده است. در چند استان سراغ معلمان 
و دبيران می رفتم و از آن ها می خواستم 
خاطره ای از دوران تدريس خود تعريف 
کنند. خب؛ جواب برخی مثبت بود. عدة 
زيادی می گفتند معلمی همه اش خاطره 
اســت. اما هر چه تلاش کردم خاطره ای 
محسوس و ملموس از آن ها بگيرم موفق 
نمی شدم. برای رفع اين مشکل تعدادي 
کلمــه و عبارت طرح کردم و خواســتم 
روی آن ها فکر کنند و اگر خاطره ای در 
آن زمينه يادشــان می آيد تعريف کنند. 
نتيجــه رضايت بخش بود. در واقع وقتي 
موضوع ريز شــد ذهن ها را درگير کرد 
و قلم ها بر كاغذها جاری شــدند. جالب 
اســت که نتيجه کار در دو جلد کتاب، 

به نــام «خاطرات و تجربيــات معلمان 
اســتان کردســتان و قزوين» از طرف 
ســتاد بزرگداشــت مقام معلــم وزارت 

آموزش وپرورش منتشر شد.
شايد مايل باشيد بعضي از آن كلمه ها و 
عبارت ها را بدانيد و بخواهيد برای نوشتن 
خاطراتتان از آن ها اســتفاده کنيد. اين ها 
هستند و همه مربوط به حرفة معلمی: اولين 
روزی که وارد مدرســه شدم. اولين روزی 
که وارد کلاس درس شدم. اولين حقوقی 
تجديدی.  مــردودی،  قبولی،  گرفتم.  که 
بهترين مدير مدرسه ای که داشتم. بدترين 
مديری که داشتم. همکارانی که هميشه 
از ديدنشان شاد می شدم. تجربة انتقالم به  

شهرستان يا منطقة...
اگــر ذهن شــما درگير هر کــدام از 
ايــن موضوع ها شــد و مطلبــی در آن 
زمينه نوشــتيد و مايل بوديد در مجله 
رشــد معلم چاپ شــود لطفا به نشانی 
m o a l l e m @ r o s h d m a g . i r

بفرســتيد تا بــه نام خودتــان به چاپ 
برســد. فقط اگر موقع نوشتن به دو سه 
نکته توجه داشــته باشــيد خاطرة شما 

خواندنی تر خواهد شد:
همان طور که حرف می زنيد بنويســيد. 
ســاده و صميمی. منظورم اين نيست که 
کلمات را بشکنيد، مثلاً نان را نون و رفتند 
را رفتن بنويســيد. منظور اين اســت كه 

سیدحسین حسینی نژادچرا خاطره نويسي را دوست دارم؟

ی ند و ی   و ه  از خا
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يكم مهر ١٣٧١، مدرسة شــهيد مصطفي خميني روستاي قلعه 
خواجه، بخش انديكا، مسجد سليمان

در كلاس كاهگلي را باز مي كنم و وارد مي شوم. دانش آموزان به احترام من 
از جايشان بلند مي شــوند و سلام مي كنند. جواب سلامشان را مي دهم و از 
آن ها مي خواهم بنشينند. اكثراً لاغر و نحيف هستند. با صورت هاي خشكيده 
و انگشتاني تكيده. جثه هايشان به دانش آموز كلاس اول راهنمايي نمي خورد. 
لباس هايي بسيار ساده و خودماني با گالش هاي لاستيكي و بعضاً كيف هايي 

كه از پارچه هاي دم قيچي دوخته شده..
چه آرزوهايي در سر داشتم و چه نقشه هايي كه برايشان نكشيده بودم! روز 

اول كاريم بود. پر از انرژي بودم و هيجان در چشمانم موج مي زد.
ـ به نام خدا، خاني هســتم؛ دبير علوم تجربي. قوانين كلاس من... و ادامه 
دادم. اگر كســي رعايت كند... وگرنــه... . و خيلي چيزهاي ديگر كه معمولاً 
نقل منبر معلمان تازه وارد اســت. ســال تحصيلي ادامه پيدا كرد. تا حداكثر 
تــوان درس دادم. آن قدر در كلاس حرف مــي زدم كه گلويم مي گرفت و به 
سرفه مي افتادم. بارها براي نوشــيدن آب و رفع گرفتگي صدا و پاك كردن 
لكه هاي ســفيد اطراف دهانم از كلاس خارج مي شدم و دوباره برمي گشتم و 
با همان شدت ادامه مي دادم. حتي در مواقعي بچه ها را در سكوت به مطالعه 
اجباري وادار مي كردم. بچه ها هم زحمت مي كشــيدند ولي نتايج براي من 
رضايت بخش نبود. اگرچه در امتحانات خرداد با كسب قبولي ٧١ درصد موفق 

به دريافت تشويقي شدم.
با پايان سال به ارزيابي خودم پرداختم و به نتايج زير دست پيدا كردم.
- زياد حرف زدن دليل خوب درس دادن يا معلم خوبي بودن نيست.

- ضعف من در نقاشي باعث شده بود كه در حين تدريس، بيشتر، از حس 
شنوايي بچه ها استفاده كنم تا از حس بينايي آنان. بنابراين نتوانستم از تمام 

توان ذهني بچه ها بهره ببرم.
- فشار آوردن به بچه هايي كه از كار سخت كشاورزي و گله داري به مدرسه 
پناه آورده بودند نه تنها يادگيــري آن ها را افزايش نمي داد بلكه بهانه اي بود 
براي خانواده هاي آن ها كه اقدام به ترك تحصيل شــان نمايند و در كارهاي 

مردانه از آن ها استفاده كنند.

چطور خاطــره ای را تعريف می کنيد و دنبال 
کلمات خــاص و دهان پرکــن نمی گرديد، 
همان طور بنويسيد. دنبال مقدمه های خاص 
نباشــيد. نخواهيد لفظ قلــم صحبت کنيد. 
هرچه صميمی تر بهتر. علاوه  بر اين در نوشتن 
به اندازه بنويسيد. حاشــيه روی نکنيد. وارد 
اصل موضوع شــويد. ديده ايد كه وقتی کسی 
يک موضوع را کش می دهــد با نگاهمان به 
او حالی می کنيم که برود ســر اصل مطلب و 
اين قدر حاشيه روی نکند؟ نوشتة طولانی نيز 
همين وضعيت را دارد. ممكن است خواننده 
را کلافه کند و سردرگم و او به احتمال زياد، 
نوشته ما را به گوشه ای می اندازد و دنبال کار 
ديگری می رود. پس انــدازه نگه داريم. البته 
منظور اين نيست کم توضيح دهيم و خواننده 
را دچــار ابهام کنيم. نکته آخر خاطره عرصة 
نصيحت نيست. طوری بنويسيم که خواننده 
به نتيجه برســد و خودش برداشت کند. آن 
را محل موعظه نکنيم. خواننده خود به خود 
اگر پندی به دنبال داشته باشد می گيرد. با اين 

توضيحات منتظر نوشته های شما هستيم.
در شــروع سه اثر به دستمان رسيد که با 

هم می خوانيم. 
نوشــته اول مربوط به آقای ســامی خانی 
تمبی اســت، از منطقة ۱۳ تهران. خاطره ای 
است تاملی. يعنی نويسنده پس از بيان آن در 
موضوع انديشه کرده و برداشت های خودش را 

از آن اتفاق نوشته است:

حس هفتم
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اولين هفته از ماه مهر ١٣٩٣. روزهای آغازين مدرســه بود 
و من طبق روال سال های قبل تدريسم برنامة کلاسی فردا را 
مرور و براي خودم برنامه ريزی می کردم . چهره های معصومانه 
و کنجکاو دانش آموزانم را که تشــنه يادگيری بودند در ذهنم 
تجســم می کردم . مثل هر سال، دوست داشتم سريع با اسم 
و فاميل بچه ها آشــنا شوم، چون بر اين باورم که اين آشنايی 
مرا سريع تر به آن ها نزديک می کند. بعد از احوال پرسی ليست 
حضور و غياب را به دســت گرفتم و اسم ها را صدا زدم، همه 
گفتند «حاضر!» تا اينکه به اسم زهرا رسيدم. زهرا که در ميز 
آخر نشسته بود با کمال بی ميلی، البته با صدای کشيده گفت: 
خانم حاضرم. خواســتم اســم بعدی را بخوانم که زهرا گفت 
«خانم من خيلی شلوغ کارم. هميشه معلم ها از دستم شاکی اند. 
از درس رياضــی هم اصلاً خوشــم نمياد!». ســکوت کردم و 
لحظه ای نگاهش کردم. نگاه شــيطنت آميزی داشــت .گفتم 
عزيزم اگر شــلوغ کاری تو باعث بی نظمی کلاس نشه اشکال 
نداره، اتفاقاً من بچه های شيطون و بامزه را دوست دارم. خنديد 
و گفت «يعنی دعوا نمی کنيد، از کلاس بيرونم نمی کنيد. گفتم 
«هرگز! کلاس مال شماست» بعد مکثی کردم و گفتم «فقط 
می خوام علاقه ات را به رياضی بيشــتر کنی». بعد از حضور و 
غياب، دربارة اهميت و کاربرد رياضی از بچه ها ســؤال کردم و 
خودم توضيح مختصری دادم.» زهرا گفت «خانم يک چيزی 
بگويم، رياضی بــه هيچ دردی نمی خوره ......» لبخندی زدم و 

گفتم «ثابت کن». گفت «ثابت می کنم» 
چند روزی گذشت، زهرا تکاليفش را انجام نمی داد. در کلاس 

درس هم ســرش روی ميز بود يا با بغل دســتی اش صحبت 
می کرد. نزديک ميزش رفتم و گفتم «زهرا جان ذهنت رو بيار 
کلاس و خودتت مديريتش کن». گفت «خانم چرا بايد رياضی 
ياد بگيريم». خنديدم و گفتم «بيا ميز جلو بنشــين نزديک 
خودم». گفت «خانم  من دوســت ندارم نزديک معلم ها باشم. 
خيلی تذکر ميدن». هنگام بررسی تکاليف زهرا متوجه شدم كه 
او از حل تمرين های کتاب همکلاسی هايش رونويسي مي كند 
ولــي نمي داند كه من متوجه می شــوم. بالاخره يک روز به او 
گفتــم «آفرين زهرا؛ خوبه کــه داری حل می کنی ولی اگر ٣ 
مســئله را خودت فکر کنی و حل کنی ارزشش خيلی بيشتر 
اســت از اينکه همه را بدون فکر رونويسي كني! با من صادق 
باش!» از آن روز به بعد زهرا توجهش به درس بيشــتر شد. در 
جلســات بعد هنگامی که فعاليتی را خوب انجام می داد به او 
می گفتم «برو ببين کدام يک از بچه ها ياد نگرفته براش توضيح 
بده» با اشتياق و اعتماد به  نفس خوبی استقبال کرد. يک روز 
از من خواست که درس اندازه گيری را کنفرانس بدهد و تأکيد 
داشــت که کلی وقت برای يادگيری اش گذاشته است گفتم 
«باشه. خوشحال می شم وهمراهيت می کنم». خوب به ياد دارم 
كه آن روز زهرا کلاس را در اختيار خود و دوســتانش گرفت و 
بسيار تلاش کرد تا بچه ها مفهوم درس جديد را ياد بگيرند. در 
آخر گفتم «از همة شــما ممنونم خسته نباشيد. اشتياق شما 
بــرای يادگيری من را به وجد می آورد». بعد از مدتی يک روز 
زهرا گفــت «خانم می خواهم يک اعترافی کنم. رياضی درس 

شيرينی است. من رياضی را خيلی دوست دارم.» 

من رياضی را خيلی دوست دارم

يک تجربه، دوديدگاه

خاطرة دوم مربوط به خانم ليلا غلامی، آموزگار ششم ابتدايی است. خوشبختانه کوتاه نوشته اند:

اوليــن روزی بود که به عنــوان آموزگار وارد كلاس شــدم. 
روبه روی دانش آموزان ايستادم. پشتم به تختة سبزکلاس بود. 
به آرامی دســتم را ازپشت، روی تختة کلاس کشيدم. باورم 
نمی شــد. فکر می کردم خواب می بينم. کلاسی کوچک در 
اختيار داشتم. در يک رديف دخترها و در رديف ديگر پسرها 
روی نيمکت نشســته بودند. مدرســه ای درحاشية رودخانة 
جاجرود درروستای «حمامک» که به وسيلة پلی کوچک به 

شهرک نظامی پارچين متصل می شد. 
روزها به همين منوال می گذشــت. يکی ازروزهای ســرد 
زمستان بود. صبح زود به طرف مدرسه حرکت کردم . ساعت 
٧ صبح بود. مه غليظی همه جا را فرا گرفته بود. پلی که روی 
رودخانه به ســختي ساخته بودند، ديده می شد. سعی کردم 
سرعتم را زياد کنم تا زودتر به مدرسه برسم. مسير خلوت بود. 
به نظر می رسيد اهالي و مردم هنوز درخوابند. از بعضی خانه ها 

چراغ هايی کم نور سوسو می زد. ازدور چشمم به سايه ای افتاد 
که کمين کرده بود. ناگهان به سرعت به طرفم دويد. خيلی از 
سگ ها می ترسيدم. شنيده بودم اگرسگ های ولگرد به طرف 
کسی حمله ورشوند، بهترين كار اين است که بايستم و هيچ 
حرکتی نداشته باشم. همين کاررا انجام دادم. صدای طپش 
قلبم را در گوشــهايم می شنيدم. خوشبختانه سگ پشيمان 
شــد و راهش را گرفت و رفت. قدم هايم را تندتر برداشتم تا 
زودتر به مدرسه برسم. ازدور چشمم به تابلوی مدرسه افتاد: 
«دبستان فتح» نفس راحتی کشــيدم و سراسيمه خودم را 
به ســاختمان آجری که وسط تپه های خاکی روستا بنا شده 
بود رســاندم. چند تا از دانش آموزان در حياط مدرســه، که 
هيچ ديواری دور آن کشــيده نشــده بود، ايستاده بودند و با 
هم صحبت می کردند. وقتی چشمم به آن ها افتاد ناخودآگاه 
لبخندی نثارشان کردم. کمی آرام گرفتم وارد مدرسه شدم...

خاطرة سوم مربوط به خانم سيده مريم تميزکار است. آموزگار دبستان طلوع اسلام. به دليل طولانی بودن نوشته موفق به 
چاپ همة آن نشديم. نثرش خوب است و داستاني است. اما دورخيز نويسنده برای بيان خاطره خيلی زياد شده. طوری که 

اصل ماجرا در حاشيه قرار گرفته است؛ با هم مي خوانيم.
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